به راه باد 


حند شعر کوتاه 


به راه باد حند شعر کوتاه 


پی دی اف » ۶ صفحه 


حمرمع.ع) رم گنه هه تدم ناع1. 0 ظظ 


انتشار با ذکر مأخذ آزاد است. 


به راه باد نهادم چراغ روشن چشم 


حافظ 


تجانی ۸ 


م‌ 


چند هفتة اول سال را حافط می‌خواندم» بیش و کم هر شب. و جهان در وجه 
سقوط بود» و چه پر شتاب در وجه سقوط است. غریب می‌نمود نشستن و در 
چنین جهانی حافط خواندن. رنگی ازتفنن داشت گویی, ازبی‌هنری» از بی خبری . 
برای همین حهان رو به سقوط سروده شده است. در همین واژگون روزگار باید 
شفوآ نش 

واین حاشیه در حقیقت شرحی برآن حافظ خواندنهاست . اما نه به رسم شرحهای 
رایج. مقصود نه پرداختن به دشواریهای دیوان خواحه است, نه افشای رازهایش . 
مقصود گزارش آن تجربه است» گزارش همنشینی با حافط» و رویارویی با شعرش . 
و شاید حاشیه‌ای بر جند شعر کوتاه که در آن جند هفته نوشتم. 


یک . نو خواندن 

شعر حافط دستمالیده اشت.: بر مثبر و مأوا انقدر خواندند و آواژ کردند و 
نستعلیق نوشنند که گوبی جزو درو دیوار خان است مشکل می‌توان یا شعرش 
به راستی مواحه شد . همه الوده شده است به دست هم آنها که فال گرفتند و دکلمه 
کردند و شاهد آوردند یا کج مصرعی به مشاعره بردند . آلوده به دست و زبان همة آن 
حافظ شناسان و حافط پژوهان که صداشان بلند است و جلد جلد کتاب می‌نویسند 
وبه چاپ چندم می‌رسند» ولی حافط اگر زنده بود حکم قتلش می‌نوشتند . هر از 
گاهی به خود می‌ایم» چشم بر لغت می‌لغزد» و زبان اشناست» تصویر اشناست» 
می‌بینم و می گذرم» اما نمی خوانم» شعر را نمی‌خوانم. حافط را باید تازه خواند. 
وجه سخت اسست . شاید قتیل محبوبیت نخود شنده است حاقط , تمی دانم: 


دو. شراب و یار 

یکی از آن حرفها که گویی سایه‌الی بر شعر حافظ است, و رهایش نمی‌کند آن 
پرسش کهنه است که آیا می و معشوق او این جهانی است و پوست و گوشت و 
وزن و حجم دارد. یا جلوه‌ای است از آن جهان. جواب مالوف - تا انجاها که من 
دیده‌ام - این است که هیچکدام از انها نیست, و درعین حال» هر دوی انهاست. 
و این را نشان از رندی حافظ می گیرند: چنان رند است آن شاعر شوخ که شعرش 
چند تسیر متنافر بلکه متناقض را برمی‌تابد» و به هیچکدام یکسره تن نمی دهد . 
جایی خوانده بودم که اریء شعر حافط به جام مینایی می‌ماند که هر جماعت شراب 
خودش رادرآن می‌ریزد . ( و همه آن حرفها که خوانده‌ايم یا شنیده‌ایم دریاد رسوب 
کرده‌اند و درپس ذهن حاضرند وقتی که با شعر حافط مواحه می‌شویم. این است 
که نو خواندنش قصه‌ای است.) 

این اما پاسخ قانم کننده‌ای نیست . جرا حافط باید ذهن و زبانش را در این راه 
صرف می کرده که تن به تفسیر جسمانی پا تعبیر روحانی ندهد, و درعین حال هر 
دو را بپذیرد؟ واگراین طور بوده» شعر را بهر هر جماعت مینا ساختن - بر فرض 
هم که چنین بوده مقصود شاعر - چه دستاوردی است برای غزل‌سرای توانمندی 


مانند حافط؟ و اصلا روز کار خون‌پالای او چه جای این شیرینکاریها بوده؟ 

نه. اينکه حافظ از چه جیزها سخن گفته اهمیت حندانی ندارد. آن جیزها اشیاء 
شعرند» اشیاء منقوش بر پرده‌اند» و نه بیشتر. شاید مردمان زمان او جنین انتظار 
داشتند . انتطار داشتند که شاعر اینچنین اشیائی را به شعر بیاورد» یا بالعکس شاید 
انتطار نداشتند که دریک غزل هم از ابروی معشوق بشنوند هم از می الست, و این 
بوده که حافظ را بر آن داشته تا تلنگری به هر دو بزند. هر چه بوده تابع زمان و 
زمانه شاعر بوده» مقیّد به سنت زبان و شعر آن روزگار بوده. و گره‌ای اگر هست 
مساله تاریخ ادبیات است. نه مساله شعر. ازاین جهت , پرسش از تفسیر هر کلمه و 
تعبیر هر شیء بیراه است» چرا که دخلی در قضاوت ما از زیبایی ندارد؛ و نباید هم 
داشته باشد. شکفتی شعر حافظ - یا شعر بودن کلام او - در خلق آن تصاویر خم 
اندر خم است با کلماتی رشک‌انگیز ساده, با زبانی چنان روشن که در پيالة دستان 
شاعر به آب می‌ماند. شگفتی در همنشینی آن نظم ستبر عروضی است با آن تاراج 
غریب که در پرش از این مصرع به مصرع دیگر می‌بینیم. شعر او آنجا فراخ است 
که در طول و عرض چند حرف و صوت از خود به درمی‌شود و خود راء جان خود 
را درمی‌یابد و می‌شکافد و جرح به جرح می کاود. اينکه مضمون شراب است و 
محراب و مغبچگان و قدسیان و غیره و ذلک چندان مهم نیست, و تفسیر آنها هم 
بی‌محل است. 
آنها که پای «جسمانی است يا روحانی؟» رابه میان کشید ند یحتمل استنطاقگرانی 
بودند که درد دین داشتند و مترصد بودند نکند شاعر شهیری مانند حافط بر 
اعتقادات عوام زنگاری بیاورد. و آن پرسش - که در واقع به تقابل یا تقارن بین 
جسم و روح قائل است - به گمانم بی جاست, و باید دور انداختش. 


شعر حافظ آنجاها که بر شیخ و زاهد و محتسب می‌تازد, یا آنجاها که تزویر 


دینداران را به سخره می گیرد عحیب تازه است. هیچ خاک نخورده. می‌شود بر 
دیوار نوشت و همین ساعت حکم زندان کرفت . گویی فریاد من و شمارا به شعر 
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درآورده, و حه رساتر. گویی درد دل ما را سروده, و چه پر تابتر. این را ک کاهون 
دیده‌ايم - به پای نبوع حافظ می‌نویسند, یا به جاودانگی شعرش نسبت می‌دهند . 
اما سخن از حامعه‌ای است که طی شش یا هفت سده هیچ نجنبیده است . ۳ 
همان شحنه و محتسب که دیوارو بام حافط رامی گشته‌اند هنوزدست اندر کارند. 
گویی سرنوشت ما نیز زیر تیغ ریای همان طاهرپرستان است . همان مساله که چند 
سده پیش گریبانگیر حافظ بوده هنوز مساله است . همان رنج باقی است, همان 
وحشت همان درد جاری است, جرا که همان مناسبات قدرت هنوز بر قرارند» و 
مردمان به بند همان سستیها گرفتارند. انچه در گذشته رخ می‌داده گویی همچنان 
درحال رخ دادن است, و نه به خاطر میل تاریخ به تکرار خود بلکه به این دلیل که 
در بستر فرهنگی و سیاسی و اقتصادی کهنه اتفاق نو امکان طهور ندارد. اينکه آن 
نقدها کماکان معتبرند نشان از سکون و پس‌ماند گی جامعه دارد» نه نشان از نبوع 
حافط . شعر حافط بلند بالاست. اما قامت ما هم کوتاه است» چه به علت رخوت؛ 
چه به سبب سرکوب . و فاجعه اینجاست . 

اما یا نقد حافط بر دینداران (یا قشری از دینداران) به راستی عیار اجتماعی يا 
سیاسی دارد؟ اگران نقدها که اونوشت در طول حندین سده راهی به دهی نبردند» 
او - برای شعر و شاعر رسالتی سیاسی و اجتماعی فائلیم؟ مکر ندیدیم که اکثر 
شاعران و نویسند گان معاصرء از گلسرخی تا شاملو و ساعدی و دیگران و دیگران 
در انقلاب پنحاه و هفت دخیل بودندء وبه شکلی از اشکال در آن سهم داشتند» و 
چه شد؟ تمام دانش بشر از طبیعیات و ریاضیات بگیر تا فلسفه و حقوق و تاریخ و 
حامعه شناسی و غیره و غیره همه در پی تغییر عالمند» و همه عاحز مانده‌اند. پس 
چرافرض می گیریم که شاعر - به صرف شاعر بودن - باید سودای انقلاب در سر 
بپرورد؟ من خیال می‌کنم انتطار از شعر و چشمداشت از شاعر» و دریک کلام بار 
قلب حهان را بر دوش ادبیات نهادن همه در حقیقت ريشه در حهل دارد. امتداد 
همان جادو انگاشتن کلام است. باور به قوة اوراد و سلطة اذ کاراست . ایمانی است 


۷ 


کور به اینکه اگر کلمه ضرب و لحن دارد و اگر به زیبایی تکرار می‌شود لاجرم 
بر کائنات غلبه می‌کند و باد می‌خیزاند و باران می‌آورد» زنده می‌میراند و مرده 
می‌جنباند. و شاعر که صاحب آن کلام آهنگین است لابد می‌تواند» و می‌خواهد 
- یا شاعر متعهد باید که بخواهد - که دلها را مسحور کند و به چراگاه رستگاری 
سایق ابا هه اعقاو رانتاب دای . 


نمی‌دانم. 
شاید حراغی است نهاده به راه باد. 


جهار. به راه باد 

به گمان من به آن بی‌امیدی مطلق رسیده بوده است حافظ . امید و ناامیدی را 
پیموده بوده» و در بی‌امیدی می‌زیسته. و شعر گریزگاه او بوده است. نه برای 
گریز به جایی دیگر» یا مکانی ایمن» یا به امیدی واهی» ایمانی پوشالی. نه. شعر 
گریزی بوده به فرصت یک دم و یک بازدم برای نفس گرفتن و باز گشتن به زخمگاه 
زند گی . نفس گرفتن ۳ لین از هیچی روزگار» از پوچی روزگار. و روزها 
می‌آیند و می گذرند» و او آواز می‌سازد و ارزو می‌بافد. غریب است آن همه آرزو که 
یکسره جاری است در شعرش, ارزوهایی هر چند دور هر چند دست نایافتنی» هر 
چند مبهم و گنگ. همه چیز دستخوش طعنة تند اوست» بجز آن آرزوها. از روی 
یار و جام می و از آن خاطر مجموع می گوید از عشق و مستی می گوید. می گوید 
و می‌گوید» موح می‌زند و نمی‌رسد. و نمی‌تواند برسد» چرا که آن آرزوها آرزو 
نیستند. حافط خواستنی‌ای در جهان نمی‌یابد» چیزی شایان خواستن نمی‌بیند. 
آنچه که خواستنی است مرجعی در جهان ندارد» و انجه که در حهان هست سزاوار 
امید افروختن نیست. آن ارزوها از ان دست خواسته‌ها نیستند که در جهان قوام 
یافته‌اند و به شعر بیان شده‌اند. از آن آرزوها می گوید و می‌گوید چرا که آن آرزوها 
بیرون از شعر هیچ مصداق ندارند تنها به شعر تعلق دارند و نه به جز از شعر. 
مایة شعرند بهانة سرودند نه تمنای شاعر از جهان. و به همان اروزهای محال 


۸ 


زنده بوده است حافظ. شوق آن آرزوها را بر تاقچه می‌چیده و بو می‌کشیده. این 
است که باز برمی گردد به شعر. از آرزو آواز می‌سازد و نو به نو غزل می‌سراید. 
آنچه حافظ آرزو می کند» به گمان من» جهانی از بن دیگر گون است» و نه چیزی یا 
کسی در چارچوب تنگ این جهان. نه لزوما آن جهان دیگر. همین جهان, اما دیگر 
گون. گفتن از ان آروزها مقدمةٌ رسیدن و دست یافتن نیست» جرا که چشمد اشتی 
نمانده است ازاین حهان. این است که شعر حافظ اصراربر حقیقت آن جهان دیگر 
است » اصرار بر امکان آن حهان دیگر است: شعر او آن آرزوها را» آن حهان دیگر 
راء هر چند دورو محال» فرا می‌خواند» نزدیک می‌آورد» ملموس و دست یافتنی 
می‌سازد. شعراو فرصتی است هر چند کوتاه برای دزن درهوای آن جهان دیگر» 
در تناقض با هر آنچه این جهان می‌طلبد» و به رغم اضطرار آن طلبیدنها. و می و 
معشوق شاید اشارتند به لطافت انچه او می‌خواسته است و نمی‌توانسته. شاید 
همین است که آن آروزها هميشه آغشته به غمند, آغشته به فراق» به فقدان, آغشته به 
خوناب و مرگند. 


از این منظر دیوان حافط دربردارندة اندیشه‌های او نیست, نمودار عرفان یا 
رندی او نیست. حاصل سیر و سلوک و کشف و شهود» چکیدة جهان بینی او 
نیست, جهان بینی به این معنی که نشسته باشد و دیده به پایین و بالا دوخته 
باشد, وجود را سنجیده باشد و یافته‌هاش را به نطم یا پریشان بیان کرده باشد. 
شاید قهقهه‌الی تلخ سر می‌داده است حافط اگر کسی می گفت که شعرش همان 
جهان‌بینی اوست.* نه. جهان حافط همان شعرش است و بس . بیرون شعر هیچ 
چیزنیست» جهانی نیست» چشمداشتی نیست, چرا که بجز شعرء حافط را امیدی 
وپناهی نیست. هر چه که هست شعر است» و بجز شعرء خاموشی . می گوید (به 
راه باد نهادم چراغ روشن چشم.) تصوير تکان دهنده‌ای است . چراغی روشن به راه 

# این فکر نوینی است شاید که زبان ابزار شناخت جهان است. گذشتگان شاید زبان راه و به 
خصوص شعر را روزنه‌ای به درون می‌دانسته‌اند» نه پنجره‌ای رو به برون. و این بعید نیست که اصل 
تفاوت میان شعر گذشتگان و شعر معاصران باشد. شعر معاصر به گمانم درپی یافتن پاسخی به جهان 


در خلوت خود زمزمه کند و به باد شبگیر بسپارد. 


۹ 


باد است» و آن چراغ روشن چشم اوست. وهردم بیم خاموشی است, خاموشی 
چشم. چراع, و خاموشی جان. با بیمی نیست هیچ از خاموشی؟ جان چنان رنجور 
است و تن جنان پاره پاره که بیم هم حتی در دل نمی‌ماند؟ 

جهان تاریک است و خراب. افقی در برابر نیست. و آنچه درروزش است بادی 
است خاموشگر. و او در این میان در می‌یابد که درون - به معجزه‌ای گویی - از 
شعر روشن است. حرف حافط شاید پناهیدن به آن روشنی است . 


پنج . رویاروی حافط 

این چند شعر کوتاه را در آن چند هفته که گفتم نوشتم. نه اینکه از حافظ به 
اصطلاح الهام گرفتهباشم يا درپی تقلید زبان و بیانش باشم یا بخواهم حرفهایش 
را نو یا امروزی کنم. نه. آن کارها همه گره بر بادند. نه. این شعرها را نمی‌نوشتم 
به این تصویرها نمی‌رسیدم» بر اين واژگان زبان نمی کشیدم اگر با حافط نبودم» 
اگر حافط نبود. اینها حرفهایی است که در دلم می گذشت وقتی رویاروی حافط 
نشسته بودم» وقتی درجهان او نفس می‌زدم. شاید عیار شعر همین است. نه انچه 
که در شعر هست. نه آن اشارتها و عبارتهاء بلکه آنچه از شعر بیرون می‌تراود و 
حان را تر می‌کند. سوال شاید این نیست که حافط چه گفت. سوال این است 
که چه‌ها از ذهنم می گذشت, چه‌ها در دلم می‌تبید» به چه‌ها می‌اندیشیدم وقتی 
حافط می‌خواندم. 


روی گلبرگ ترنجید ز برف 
رنگ مهتاب پرید 
قطره‌ای خون نچکید 


در نهر آبم پای 
بربرگ مهرش چشم 
باز 

بازاگر نشناسدم؟ 


۳ 


بوسه‌ام را بر لبش بستیزد و 
سایه‌ای خاموش بگریزد بر اب 
ماه بی‌مهرم چو درلغزد به خواب 


نقشم کشید پیش و گفت 
آب و رنگ مگر در حدال بود 
گفتم شگهة 2 

گر بود و گر نبود 


نقشی کبود از زوال بود 


0 


سال نویی 

مادرم می گفت امسال 
پذر گندم را پاید 
دردلمبنشن 


۳ 


بگریخته است ماه بلندی ز ابر 
آویخته است سای برگی ز ماه 
آمیخته است خاک کسانم به برگ 


> 


زخمه بادی نبود 
شورش برفی نخاست 
زین نمورش ببین 
اسب سیاهم نمرد 
خاک سیاهی بخاست 


۳ 


چوب هیمه که می کشد به پشت؟ 
سوی بیشه که می‌زند صدا؟ 
(وقت نان شد پدربیا بیا» 

گرد باران نشسته است به راه 


آویخته است در اشکاف 
بخیس هنوز از بارانها 


ر بخت ولای زندانش 


می‌ستیزد سار خردی 
لحظه‌ی با باد 

دست سردی در رسن 
چهچهش می خواندم 


نمی خواند کسی با او 
بی با باد اگر خواند 
شکسته برگ انجیرش 


فرو بست چشم 

رن سر بر جشمتی بای 
به هر دیوارررنگی 

فتادست و به هر خارگل 
قطره‌ای زان پیشتر 
و 


آری نیم بامی مانده به جای: 
پیجد در قمقمه باد که شاید ریگ 
روبد از آینه خاک که شاید رویی 
چیند بر پنجره گل که شاید بویی 


سوی ماه و دل بر آب 
یاد دور رفته‌ای 

شط تن چنین جلی 
شعر من حلی مباد 


دفتری به دست باد 
شعر من خمی ز موج 
شط من حلی مباد 


(تمام) 


